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  دم دلالت قرائن عامهّدم دلالت قرائن عامهّ: دلالت و ع: دلالت و عامر سوّمامر سوّم  ادامهادامه

مأمورٌ به مأمورٌ به فرد اتیان شده از فرد اتیان شده از آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه »»بحث از آن است که بحث از آن است که شد که در امر سوّم، شد که در امر سوّم، بیان بیان 

بود بود اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده 

اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی تا قائم مقام تا قائم مقام 

، دلیل ، دلیل اوّلاوّلتلفی را ذکر نموده اند. دلیل تلفی را ذکر نموده اند. دلیل ادلّه مخادلّه مخاعاظم از محققّین اصولی در این زمینه اعاظم از محققّین اصولی در این زمینه گردید که گردید که بیان بیان . . ««؟؟چنین دلیل و قرینه ای وجود نداردچنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد

رحمة الله رحمة الله »»  محققّ اصفهانیمحققّ اصفهانیدلیل دوّم یعنی دلیل دلیل دوّم یعنی دلیل ادامه به بیان ادامه به بیان . در . در بود که بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتبود که بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»نی نی نائینائیمحققّ محققّ 

  ..رداخترداختخواهیم پخواهیم پ  ««علیهعلیه

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  نینیدلیل دوّم: دلیل محقّق اصفهادلیل دوّم: دلیل محقّق اصفها

  ::، ذیل چند نکته قابل توضیح است، ذیل چند نکته قابل توضیح استماما  ایشان به بیانایشان به بیاناستدلال استدلال 

  با وضو جعل شده است.با وضو جعل شده است.  صلاةصلاةبا تیممّ، در جهت بدل از مأمورٌ به اختیاری مثل با تیممّ، در جهت بدل از مأمورٌ به اختیاری مثل   صلاةصلاةست که مأمورٌ به اضطراری مثل ست که مأمورٌ به اضطراری مثل شکّی نیشکّی نی  ؛؛اینکهاینکه  نکته اوّلنکته اوّل

قرار می گیرد مثل واجبات قرار می گیرد مثل واجبات ن ن آآبدل از بدل از   ،،در عرض شیء دیگردر عرض شیء دیگریا یا   ::به دو صورت ممکن استبه دو صورت ممکن است  ،،گرگراز شیء دیاز شیء دی  ءءشیشی  یکیک  بدل بودنبدل بودن  ؛؛اینکهاینکه  11نکته دوّمنکته دوّم

  ؛؛و مثل ما نحن فیهو مثل ما نحن فیه  بین اهمّ و مهمّبین اهمّ و مهمّ  باب تزاحمباب تزاحممثل مثل   ،،در طول شیء دیگردر طول شیء دیگر  و یاو یا  تخییریّهتخییریّه

  منهمنهمبدلٌمبدلٌسنخ با مصلحت سنخ با مصلحت ست که بدل برخوردار از مصلحتی همست که بدل برخوردار از مصلحتی همر، مقتضی آن ار، مقتضی آن ادیگدیگ  ءءیک شیء از شییک شیء از شی  بدلیّتبدلیّت  ،،فوقفوق  دو صورتدو صورتیک از یک از در هر در هر 

و با انجام بدل، عین مصلحت مبدلٌ منه و با انجام بدل، عین مصلحت مبدلٌ منه ته ته ششباشد، با این تفاوت که در صورت اوّل، مصلحت بدل، هیچ تفاوتی با مصلحت مبدلٌ منه نداباشد، با این تفاوت که در صورت اوّل، مصلحت بدل، هیچ تفاوتی با مصلحت مبدلٌ منه ندا

ه هر چند با ه هر چند با ککبه گونه ای به گونه ای باشد، باشد، ، قویتر و شدید تر از مصلحت بدل ، قویتر و شدید تر از مصلحت بدل منهمنهمکن است مصلحت مبدلٌ مکن است مصلحت مبدلٌ مم  ،،محققّ می شود؛ و امّا در صورت دوّممحققّ می شود؛ و امّا در صورت دوّم

  ..ددکنکنلحت مبدلٌ منه تحققّ پیدا می لحت مبدلٌ منه تحققّ پیدا می سنخ با مصسنخ با مصهمهممصلحت مصلحت لکن لکن ، ، می یابدمی یابدننقویتر تحققّ قویتر تحققّ انجام بدل، مصلحت انجام بدل، مصلحت 

متوجّه متوجّه ن ن آآشارع بخواهد در جهت انجام مبدلٌ منه، امری را به شارع بخواهد در جهت انجام مبدلٌ منه، امری را به و سپس و سپس   یردیردگگببیعنی طولیّت، اگر بدل انجام یعنی طولیّت، اگر بدل انجام   در صورت دوّمدر صورت دوّم  ؛؛کهکهایناین  22نکته سومّنکته سومّ

سازد، تنها چیزی که ممکن است داعی مولی بر این امر شود، تحصیل مصلحت قویتر است که این مصلحت قویتر، قائم به انجام عمل با سازد، تنها چیزی که ممکن است داعی مولی بر این امر شود، تحصیل مصلحت قویتر است که این مصلحت قویتر، قائم به انجام عمل با 

ه عمل اضطراری ه عمل اضطراری آنکآنکیّت مربوط به عمل اختیاری مثل وضو و قیام می باشد و تحصیل مصلحت قویتر با انجام عمل اختیاری بعد از یّت مربوط به عمل اختیاری مثل وضو و قیام می باشد و تحصیل مصلحت قویتر با انجام عمل اختیاری بعد از خصوصخصوص

  ؛؛نمی باشدنمی باشدمکن مکن ممدیگر دیگر   ییصورتصورت  و درو در  ، در یک صورت ممکن، در یک صورت ممکنانجام گرفتهانجام گرفته

                                                                                      
لا یعقل، إلّا مع جهة لا یعقل، إلّا مع جهة   --  و لو بنحو الترتيبو لو بنحو الترتيب  --  ء و قيامه مقامهء و قيامه مقامه  ء عن شيء عن شي  دلية شيدلية شينّ بنّ بإإ»»می فرمایند: می فرمایند: ل، ل، نکته اوّنکته اوّدانستن دانستن ض ض ووفرفرممپس از پس از   ،،283283، صفحه ، صفحه 11در نهایة الدرایة، جلد در نهایة الدرایة، جلد   ایشانایشان  --11

كما في كما في   --كان البدل في طول المبدلكان البدل في طول المبدل  جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إنجامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إن
  ..««لمبدل أقوى من مصلحة البدل، أولالمبدل أقوى من مصلحة البدل، أولامجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة امجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة ا  فاللازمفاللازم  --مفروض البحثمفروض البحث

  و حدیث إمکان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما یصح إذا كان المبدل مشتملا علی مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، وو حدیث إمکان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما یصح إذا كان المبدل مشتملا علی مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، و»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --33

دل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف دل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف و أما إذا كان المصلحة في البو أما إذا كان المصلحة في الب  قداح البعث الملزم في نفس المولیقداح البعث الملزم في نفس المولیلانلان  الاخرى بخصوص المبدل، بحيث تکون كلتا المصلحتين ملزمة قابلةالاخرى بخصوص المبدل، بحيث تکون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة
  --د البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدةد البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدةو الشدة، فلا تکاد تکون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلی المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجوو الشدة، فلا تکاد تکون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلی المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجو

ث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الکاملة القویة، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت ث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الکاملة القویة، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت لا یعقل أن تکون ملاكا للأمر بالمبدل بکماله؛ حيلا یعقل أن تکون ملاكا للأمر بالمبدل بکماله؛ حي  --بما هيبما هي
  ..««  حدّ الطبيعة القویة مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلفحدّ الطبيعة القویة مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف  --مع هذامع هذا  --عن الاقتضاء، فلو كانعن الاقتضاء، فلو كان
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که با انجام بدل آن که با انجام بدل آن   مصلحتیمصلحتی، یکی ، یکی می باشدمی باشدحت حت مبدلٌ منه و فعل اختیاری، برخوردار از دو مصلمبدلٌ منه و فعل اختیاری، برخوردار از دو مصل  ،،ذیرفته شودذیرفته شودپپ  در صورتی ممکن است کهدر صورتی ممکن است که

با انجام با انجام   تنهاتنهاکه که   مصلحتیمصلحتیو دیگری و دیگری   می باشدمی باشد  قدر جامع میان بدل و مبدلٌ منهقدر جامع میان بدل و مبدلٌ منه  کهکهاست است مصلحتی مصلحتی ه و آن ه و آن ددشش  یعنی فعل اضطراری، قطعاً محققّیعنی فعل اضطراری، قطعاً محققّ

، ، می شودمی شود  محققّمحققّ  جام گیرد، هر چند مصلحت اوّلجام گیرد، هر چند مصلحت اوّلبدل انبدل ان  هر گاههر گاه  رت،رت،در این صودر این صو  ؛؛ودودششمی می حققّ حققّ مم، ، مبدلٌ منه و تحققّ خصوصیّت فعل اختیاریمبدلٌ منه و تحققّ خصوصیّت فعل اختیاری

عدم اجزاء مأمورٌ به اضطراری است، لکن برخورداری عدم اجزاء مأمورٌ به اضطراری است، لکن برخورداری   ،،فعل اختیاری شود که نتیجه آنفعل اختیاری شود که نتیجه آنبر صدور امر به بر صدور امر به دیگر می تواند داعی دیگر می تواند داعی مصلحت مصلحت ولی ولی 

  ؛؛لتزم به احدلتزم به احدمماّ لم یمماّ لم ی  حتحتفعل اختیاری از دو مصلفعل اختیاری از دو مصل

یک مصلحت بیشتر ندارد و یک مصلحت بیشتر ندارد و بلکه بلکه   برخوردار از دو مصلحت باشد،برخوردار از دو مصلحت باشد،مبدلٌ منه و فعل اختیاری، مبدلٌ منه و فعل اختیاری،   ،،شودشودننذیرفته ذیرفته پپو در صورتی ممکن نیست که و در صورتی ممکن نیست که 

هر گاه بدل انجام گیرد، هر گاه بدل انجام گیرد،   ؛ در این صورت،؛ در این صورت،ی باشدی باشدممقدر جامع میان بدل و مبدلٌ منه قدر جامع میان بدل و مبدلٌ منه   ووبوده بوده بدل نیز موجود بدل نیز موجود   دردر  ی است کهی است کهن مصلحتن مصلحتآآ

مجرّد شدّت و قوّت مجرّد شدّت و قوّت   ، لکن، لکنمنه و فعل اختیاری، قویتر باشدمنه و فعل اختیاری، قویتر باشد  مصلحت محققّ شده و امر ساقط می گردد، و لو اینکه مصلحت موجود در مبدلٌمصلحت محققّ شده و امر ساقط می گردد، و لو اینکه مصلحت موجود در مبدلٌ

شده بود، شده بود،   مولیمولیبر امر بر امر شود؛ چون فرض آن است که آنچه داعی شود؛ چون فرض آن است که آنچه داعی   مولی به انجام تمام مبدلٌ منهمولی به انجام تمام مبدلٌ منه  تواند داعی بر امرتواند داعی بر امرمصلحت، به تنهایی نمی مصلحت، به تنهایی نمی 

  پس از رفع عذر و اضطرار،پس از رفع عذر و اضطرار،  ددبخواهبخواه  ایجاد مصلحت قویترایجاد مصلحت قویترده است و اگر ده است و اگر حققّ شحققّ شممبا ایجاد بدل، با ایجاد بدل،   ،،طبیعت آنطبیعت آناست که است که   ایجاد مصلحت قویّایجاد مصلحت قویّ

  ..11لازم می آیدلازم می آیدخلف خلف   ،،رار گیردرار گیردققدور امر به ایجاد کلّ مبدلٌ منه دور امر به ایجاد کلّ مبدلٌ منه داعی بر صداعی بر ص

لذا با انجام بدل لذا با انجام بدل   وو  می باشدمی باشدگرفته، از همین نوع دوّم گرفته، از همین نوع دوّم مبدل منه اختیاری قرار مبدل منه اختیاری قرار از آنجا که به اعتقاد ما، بدل اضطراری که در طول از آنجا که به اعتقاد ما، بدل اضطراری که در طول و و 

طبیعت مصلحتی که داعی بر صدور امر مولی شده بود، محققّّ می گردد و در نتیجه امر ساقط گشته و اجزاء را در پی خواهد طبیعت مصلحتی که داعی بر صدور امر مولی شده بود، محققّّ می گردد و در نتیجه امر ساقط گشته و اجزاء را در پی خواهد اضطراری، اضطراری، 

  داشت.داشت.

  ::ددنمایننماین  ذکر میذکر می  به عنوان تکمله استدلالبه عنوان تکمله استدلالدر حقیقت در حقیقت   است کهاست کهو جواب و جواب   سؤالسؤالیک یک این نکته مشتمل بر این نکته مشتمل بر   ؛؛22چهارمچهارمنکته نکته 

بین مأمورٌ به بین مأمورٌ به   پس از انجام بدل که محصّل مصلحت قدر جامعپس از انجام بدل که محصّل مصلحت قدر جامع  ی دارد که شارع مقدسّی دارد که شارع مقدسّیرادیرادچه اچه ا  ::ال این است که اگر کسی بگویدال این است که اگر کسی بگویداشکاشک

ثل قیام و وضو ثل قیام و وضو مماختیاری اختیاری   مبدلٌ منهمبدلٌ منه  به خصوصیّتبه خصوصیّت  وام آنوام آنققاقوی که اقوی که ه هدف تحصیل ملاک و مصلحت ه هدف تحصیل ملاک و مصلحت بب  می باشد،می باشد،  اختیاری و اضطراریاختیاری و اضطراری

  ؟؟ددمایمایننامر به اعاده مبدلٌ منه امر به اعاده مبدلٌ منه   ،،استاست

ی ی مم  بین مأمورٌ به اختیاری و اضطراریبین مأمورٌ به اختیاری و اضطراری  پس از انجام بدلی که محصّل مصلحت قدر جامعپس از انجام بدلی که محصّل مصلحت قدر جامع  اگر مولی بخواهداگر مولی بخواهد  ::می فرمایندمی فرمایند  در پاسخدر پاسخیشان یشان اا

  باشد:باشد:نمی نمی خارج خارج از دو حالت از دو حالت   صادر نماید،صادر نماید،امری را امری را   ،،به اختیاریبه اختیاری  ت مأمورٌت مأمورٌ، به هدف تحصیل مصلحت متقوّم به خصوصیّ، به هدف تحصیل مصلحت متقوّم به خصوصیّباشدباشد

  ،،استاست  که بیرون از ذاتکه بیرون از ذات  م به خصوصیّت آنم به خصوصیّت آنمصلحت متقوّمصلحت متقوّ  ،،به وسیله آنبه وسیله آن  تعلقّ می دهد تاتعلقّ می دهد تا  صلاةصلاة  مولی این امر را به ذات مبدلٌ منه یعنیمولی این امر را به ذات مبدلٌ منه یعنییا یا 

ر امر ر امر اشد و این خلاف ظاهاشد و این خلاف ظاهمی بمی بوضو در آخر وقت و پس از رفع عذر، امری غیری وضو در آخر وقت و پس از رفع عذر، امری غیری با با   صلاةصلاةامر متعلقّ به امر متعلقّ به در این صورت، در این صورت،   ؛؛تحصیل شودتحصیل شود

  ..الالتزام بهالالتزام به  ییینبغینبغ  ممّا لاممّا لا  وو  بودهبودهواقعی واقعی 

                                                                                      
به به ، ولی اگر ایجاد مصلحت قویتر بخواهد داعی بر صدور امر ، ولی اگر ایجاد مصلحت قویتر بخواهد داعی بر صدور امر از عروض اضطرار، مقيّد بوده استاز عروض اضطرار، مقيّد بوده است  به این صورت كه مطابق فرض، داعی بر صدور امر به مأمورٌ به اختياری، قبلبه این صورت كه مطابق فرض، داعی بر صدور امر به مأمورٌ به اختياری، قبل  --1111

و هذا و هذا   ردردفس قيد قرار گيفس قيد قرار گيلازمه اش آن است كه داعی بر صدور امر به مأمورٌ به اختياری بعد از عروض اضطرار و انجام مأمورٌ به اضطراری و رفع عذر، نلازمه اش آن است كه داعی بر صدور امر به مأمورٌ به اختياری بعد از عروض اضطرار و انجام مأمورٌ به اضطراری و رفع عذر، نشود، شود، مأمورٌ به اختياری مأمورٌ به اختياری 
  ..خلفخلف

نه لا نه لا نعم اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول؛ نظرا إلی أنّ اشتراك المبدل و البدل في جامع الملاك، یکشف عن جامع بينهما، لکنعم اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول؛ نظرا إلی أنّ اشتراك المبدل و البدل في جامع الملاك، یکشف عن جامع بينهما، لک»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --33

  ..««هها، و هو مما لا ینبغي الالتزام با، و هو مما لا ینبغي الالتزام بل مقدّميل مقدّميتحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم، فيکون الأمر بالمبدتحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم، فيکون الأمر بالمبد  --في ضمن المبدلفي ضمن المبدل  --یجدي إلّا مع الالتزام بالأمر بالجامع أیضایجدي إلّا مع الالتزام بالأمر بالجامع أیضا



  «دام عزه» ـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....مبحــث أوامـــر»ســال پـنـجم، خـارج اصـول، 

22  

  

و این و این   ؛؛صلاةصلاة  تیان قیام یا طهارت درتیان قیام یا طهارت درااد به د به مایمایننامر می امر می ، یعنی ، یعنی دهددهد، تعلقّ می ، تعلقّ می در ظرف عملدر ظرف عملنهایتاً نهایتاً   به خود خصوصیّت وبه خود خصوصیّت ویا مولی این امر را یا مولی این امر را و و 

  چون دلیلی بر آن وجود ندارد.چون دلیلی بر آن وجود ندارد.، ، 11مماّ لا ینبغی الالتزام بهمماّ لا ینبغی الالتزام بهنیز نیز 

در در منه، منه،   ، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌ، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌبدلیّت یک شیءبدلیّت یک شیء  ؛؛به اختیاری و در طول آن می باشدبه اختیاری و در طول آن می باشد  أمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌأمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌمم  آنکهآنکهخلاصه خلاصه 

با انجام بدل در با انجام بدل در   لذالذا  --  بدل باشدبدل باشد  مصلحت مبدلٌ منه، قویتر ازمصلحت مبدلٌ منه، قویتر ازطولی ممکن است طولی ممکن است   یّتیّتهر چند در بدلهر چند در بدل  --  ددنناشاشهم سنخ بهم سنخ ب  آنها،آنها،  مترتّب برمترتّب بر  مصلحتمصلحت

داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه   در چنین فرضی،در چنین فرضی،این مأمورٌ به می شود و این مأمورٌ به می شود و مترتّب بر مترتّب بر ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ 

  واهد داشت و این همان معنای اجزاء می باشد.واهد داشت و این همان معنای اجزاء می باشد.خخ، وجود ن، وجود نو مأمورٌ به اختیاریو مأمورٌ به اختیاری

  

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»

                                                                                      
  ..طلوبيّت قيام و طهارة مع الصّلاةطلوبيّت قيام و طهارة مع الصّلاةدر مطلوبيّت صلاة مع القيام و الطهارة می باشد، نه مدر مطلوبيّت صلاة مع القيام و الطهارة می باشد، نه م  مأمورٌ به اختياریمأمورٌ به اختياری  زیرا ظهور دليلزیرا ظهور دليل  --11


